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بي گمان نمي توان اقدامات آن دسته از گروه هاي سياسي كه براندازي نظام پهلوي را با روش   
مسلحانه جستجو مي كردند، صرف نظر از نتايج، پيامدها و فرجام آن در چارچوب مبارزات مردم 
مورد ارزيابي قرار نداد. اين نوع مبارزه با هر انگيزه و با هر هدفي كه صورت گرفته باشد به هر تقدير 
بخشي از مشروعيت نظام پهلوي را آماج خود قرار داده بود. بنابراين وارسي تاريخچه اين گروههاي 
مسلح نه فقط براي آن كه اعتبار و يا موفقيت آنان را در ترازو قرار دهيم بلكه به خاطر آنكه آنگونه 
رفتارها مي تواند بخشي از مبارزه تعريف گردد بايد به درستي و به دور از حب و بغضهايي كه آفت 
تاريخنگاري است به تاريخ عرضه داشت. شايد از اين نظر بتوان با اندكي تسامح اظهار داشت كه 

براي مورخ هيچ تفاوتي بين جنبشهاي سده هاي مياني با جنبشهاي دهه هاي اخير وجود ندارد.
ــه مطالعات و  ــوي مؤسس ــال جاري از س ــاب «چريك هاي فدايي خلق» را كه در بهار س كت  
ــت مي توان نمونه اي از اين تك نگاري ها دانست. اين كتاب با  پژوهشهاي سياسي انتشار يافته اس
احتساب عكس ها، اعلام و اسناد ضميمه آن در ۹۸۰ صفحه و با چاپ و كاغذي نه چندان مطلوب 

روانه بازار گشته است.
سطر آغازين پيشگفتار، ترديد جدي نويسنده كتاب ـ محمود نادري ـ را در مورد اينكه آيا   
مي توان اقدامات چريكهاي فدايي و يا مجاهدين خلق را جنبش مسلحانه ناميد آشكار مي سازد. 
البته نويسنده به ايجاد همين ترديد بسنده مي كند و پاسخي به دست نمي دهد كه آيا اصولاً مي توان  
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به آن اقدامات جنبش اطلاق كرد يا خير؟ اتفاقاً اين پرسشي است كه به گمان راقم اين سطور 
پاسخي فراخور آن به دست نداده است. آيا به اعتبار آن كه اين يا آن گروه مسلح به اقدامات خود 
نام جنبش نهاده است، كفايت مي كند كه از آن به عنوان يك جنبش در تاريخ كشورمان ياد كنيم؟ 
مي توان در جاي خود به خصلتها و ويژگيهاي «جنبش مسلحانه» پرداخت كه محمود نادري از آن 

درگذشته است.
نادري روي آوردن عده اي به سلاح را پيش از آن كه آن را امري ناگزير بداند، امري تقليدي   
مي داند و سرعت او براي ورود به اين بحث و استنادش به كتاب هاي جزني مانع از آن شده است 
كه موضوع به خوبي پخته شود. نويسنده بايد در همان جا پاسخ مي داد كه از نظر او چه فرقي 
است ميان تقليد و الهام پذيري؟ آيا مي توان با تكيه بر فرجام كار مسلحانه در رژيم پهلوي، آن را 

به تقليدي كور احاله كرد؟
نويسنده اعتقاد دارد كه جزني مهم ترين نقش را در تئوريزه كردن مبارزه مسلحانه حداقل در   
ميان ماركسيست ها ايفا كرد. گرچه جزني نقش ويژه در شروع مبارزه مسلحانه و يا بعدها در 
تئوري پردازي درباره آن به عهده داشت ولي بايد توجه داشت كه آثار جزني از قضا زماني امكان 
انتشار در نبرد خلق ارگان سازمان چريك ها را يافت كه مبارزه مسلحانه به پايان دوران خود 
نزديك مي شد. بنابراين مبارزه مسلحانه با هر نظريه اي كه به آن مستظهر بود پيش از آن آغاز شده 
بود و تأثيرات خود را بر جاي نهاده بود و جزني فقط اين توفيق را داشت كه آن را بازخواني و 

فرمول بندي كند.
نويسنده در پيشگفتار خود نسبت اسناد اطلاعاتي با حقيقت را وامي كاود و چنين نتيجه مي گيرد   
كه مي توان در غياب اعضا و عناصر اصلي چريك ها به اين اسناد با خيالي آسوده تكيه كرد. زيرا 
آنها حظي از حقيقت برده اند و نمي توان به اين بهانه كه اين بازجويي ها تحت شرايط خاصي 

نگاشته شده است از آنان چشم پوشيد.
ــت كه بازماندگان  ــناد از آن رو بوده اس ــنده اظهار مي كند «ناگزيري از بابت تكيه به اس نويس  
چريكهاي فدايي بنا به هر علتي [...] كمتر خاطرات خود را نوشته اند.» راقم اين سطور نمي داند آيا 
چنين است كه نادري ادعا مي كند و يا خير؟ با توجه به اينكه اكنون بخشي از آنان در قيد حيات 
هستند و فرصت لازم را براي بيان و يا تدوين خاطرات خود در اختيار دارند. و اگر چنين باشد كه 
نادري ادعا مي كند آيا نمي توان نتيجه گرفت كه گويا اسلحه دست گرفتن سهل تر از قلم در دست 
گرفتن است؟ و ديگر اينكه آيا مي توان تعبير ديگري داشت جز اينكه براي ميراث داران چريك ها، آن 
تكاپوها واجد چنان ارزشي نيست تا به ثبت و ضبط آن همت گمارند؟ در اين صورت بايد گفت 
بَدا به حال كساني كه زندگي خود را وقف كسان و يا آرمانهايي كردند كه حتي ارزش ثبت ندارد.
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ــت اين اثر با توضيحات  ــنده كه خواسته اس ــت فروتنانة نويس در اين صورت، اين درخواس  
ديگراني كه در گوشه اي از اين جريان نقش ايفا نموده اند تكميل گردد، بدون پاسخ خواهد ماند. 
ــي او و خانواده اش آغاز مي گردد و تلاش  ــهاي سياس اما كتاب با معرفي بيژن جزني و كنش  
دارد تا جزئيات هر چه بيشتري را از او به خواننده بدهد. گرچه جزني زندگي سياسي خود را از 
بستري آغاز مي كند كه پدر فراهم كرده است ولي بيژن جزني در چهره اين پدر جز سرگشتگي 
و شكست و بدفرجامي چيز ديگري نمي بيند. بنابراين، پدر با آن راهي كه تا به انتها پيموده است 

الگوي مناسب براي جزني نبود. 
ــر خانواده،  ــي تحت تأثير فضاي حاكم ب ــود. جزن ــرح زندگي جزني آغاز مي ش كتاب، با ش  
فعاليت هايي را در سازمان دانش آموزي حزب توده آغاز مي كند و پس از كودتاي ۲۸ مرداد سال 

۳۲ درحالي كه بيش از شانزده سال نداشت اولين زندان خود را تجربه مي كند.
انفعال حزب توده در برابر كودتا از نظر جزني چنان نكبت بار بود كه او سمپاتي خود را به   
اين حزب از دست مي دهد و از اين رو، او را پس از ورود به دانشگاه در كميته دانشجويي جبهه 

ملي مي بينيم.
با قيام مردم در پانزده خرداد سال ۴۲ كه جزني آن را «نقطه عطفي در رابطه رژيم با مردم» ارزيابي   

مي كند فعاليتهاي سياسي علني به محاق مي رود و دوره تازه اي در زندگي جزني آغاز مي شود.
ــود كه از او  ــي او ـ منوچهر كلانتري نظري ـ ب ــاي جزني اين بار داي ــاس بازجويي ه بر اس  
ــمت االله شهرزاد بود. آن سه   ــه اي شركت كند. عضو ديگر جلسه دكتر حش دعوت كرد در جلس
ــئوال پاسخ دهند كه «آيا مي شود به نحوي فعاليت هاي مخفي و افكار  ــتند به اين س تن مي خواس

كمونيستي» را دنبال كرد؟
يافتن پاسخ مناسب به اين پرسش به جلسات بعد و يافتن ديگر افراد منجر مي شود. تدريجاً افراد   
ديگر چون حسن ضياء ظريفي، عباس سوركي، مشعوف كلانتري به اين جمع افزوده شدند. بدين 
ترتيب هسته مركزي گروهي كه بعدها به نام گروه جزني ـ ضياءظريفي خوانده شد، شكل گرفت.
ديري نمي پايد كه منوچهر كلانتري به بهانه بيماري راهي اروپا مي شود و «خودش را از قيد   

قضايايي كه از چند سال پيش شروع شده بود راحت» مي كند.
اكنون گروه بدين نتيجه مي رسد كه «آنچه مي تواند موجب پيروزي ملت شود توسل به راه و   
روش قهرآميز است.» اين راه و روش قهرآميز حداقل از نظر جزني با تروريسم تفاوت دارد زيرا 
به گمان او تروريسم «راه و روشي بي نتيجه و انحرافي» است كه «نه فقط كمكي به توسعه مبارزه 

نمي كند بلكه مي تواند براي جنبش ملي مضر نيز باشد.»
گرچه جزني مبارزه قهرآميز در «كوه و شهر را همپايه» هم قرار مي دهد ولي عملاً به سود شروع   
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مبارزه در كوه يا روستا موضع مي گيرد. زيرا به گمان او «مبارزه مسلحانه تنها از راه مبارزه چريكي 
در كوه توده اي مي شود.» مبتني بر اين رهيافت ها، گروه جزني براي فراهم آوردن مقدمات مبارزه 
قهرآميز شناسايي مناطق كوهستاني و جنگلي شمال كشور را در دستور قرار داد.  اين شناسايي ها 
به مشعوف كلانتري و صفايي فراهاني محول شده بود. گروه براي تهيه ملزومات شروع فعاليت 
چريكي، نيازمند پول بود. تمامي راه هاي تهيه پول كه مبتني بر سرقت بود يكي پس از ديگري به 
بهانه هايي كنار گذاشته مي شد. جزني در تحليل و تبيين ناتواني گروه در انجام عمليات مي نويسد: 
«يك عده شهري كه پشت ميز ادارات و مؤسسات نشسته اند و وقت آنها صرف دفتر و كاغذ 

مي شود در دورترين فاصله از اقدامات پارتيزاني و حتي تداركات آن قرار داشتند.»
به هر تقدير، گروه جزني پيش از آنكه موفق شود براي تدارك مبارزه قهرآميز اسلحه و يا پولي   
تهيه كند، به واسطه برخي اقداماتي كه به واسطه وجود منبع نفوذي از چشم ساواك پوشيده نمانده 

بود متحمل ضربه شد و جزني و سوركي دستگير شدند.
بازماندگان گروه مركب از مشعوف كلانتري، عزيز سرمدي، علي اكبر صفايي فراهاني، محمد مجيد   
كيان زاد، محمد صفاري آشتياني، محمد چوپان زاده و حميد اشرف راهي شمال كشور شدند و در 
آنجا درباره فعاليت هاي آتي گروه به مباحثه پرداختند. آنان پس از بازگشت به سراغ ضياءظريفي 
رفتند. ضياءظريفي در طي اين مدت براي اختفا به خانه يكي از اعضاي تشكيلات تهران حزب توده 
به نام ايرج واحدي پور رفته بود. ايرج واحدي پور كه عازم سفر بود او را به عباسعلي شهرياري، يكي 
ــكيلات معرفي كرد.  عباسعلي شهرياري در دوران جنبش ملي شدن صنعت  ديگر از اعضاي تش
نفت، زماني كه حزب توده فعاليت علني داشت، به عضويت اين حزب درآمد و پس از كودتاي ۲۸ 
مرداد به كويت رفت و كماكان به روابط حزبي خود ادامه داد. شهرياري در جريان يكي از سفرهاي 

مخفيانه خود به ايران در بهمن ۴۲ دستگير و بلافاصله به عنوان منبع به استخدام ساواك درمي آيد.
اينك ساواك از طريق شهرياري تلاش دارد به تمامي افراد متواري گروه جزني دست يابد.   
شايد پيشنهادات ضياءظريفي به ديگر افراد متواري كه به تعبير مشعوف كلانتري «عوضي» و 
«موجب تعجب» بود، از القائات شهرياري بوده باشد. ضياءظريفي به مشعوف كلانتري و فراهاني 
توصيه مي كرد سر كارهايتان برويد كه اگر ساواك به دنبالتان آمد سركارتان باشيد. اگر نباشيد 
مي فهمند شما هم فراري هستيد. پس از آن اظهار داشت: «بياييد به خانه هاي افراد تشكيلات 
تهراني [تشكيلات تهران حزب توده] مخفي شويد تا از شما حفاظت شود تا آبها از آسياب افتاد، 

بيرون آييد.»
اين توصيه ضياءظريفي نه تنها پذيرفته نشد بلكه «طرد ظريفي از كارگروهي» به وسيله ديگر   

اعضا به تصويب رسيد.
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متعاقب دستگيري ضياءظريفي و جليل افشار، ديگر اعضاي گروه به اين نتيجه رسيدند كه   
«ماندن در ايران جز گرفتاري نتيجه اي ندارد، پس چه بهتر اگر بتوانيم از ايران خارج شده و به 
سازمان الفتح برويم كه هم عليه امپرياليزم و اسرائيل بجنگيم و هم اگر روزي به ايران برگشتيم، 

آمادگي رزمي جهت مبارزه مسلحانه در ايران را دارا باشيم.»
ــتياني ايران را  ــي فراهاني و صفاري آش ــود در آغاز صفاي ــر پاية اين جمع بندي قرار مي ش ب  
ــلامت به مقصد رسيدند مشعوف كلانتري، محمد چوپان زاده و  ترك كرده و پس از آن كه به س

محمد مجيد كيان زاد به آنان ملحق گردند. 
براي اين منظور چند گذرنامه تهيه شد و صفايي فراهاني نيز با جستجوهايش توانست راهي   
براي خروج از كشور بيابد. بالاخره او به اتفاق صفاري آشتياني موفق شدند در تيرماه سال ۱۳۴۷ 
ــانند. با دريافت خبر سلامتي فراهاني و آشتياني عازم خرمشهر مي شوند تا  خود را به بصره برس
از مرز عبور كنند ولي در نخلستان هاي حومه خرمشهر هنگامي كه با فرد قاچاقچي گفت و گو 

مي كردند توسط مأمورين بازداشت مي شوند.
ــهرياري را در به دام افتادن مشعوف  ــعلي ش ــني نقش عباس ــناد موجود در كتاب به روش اس  
كلانتري، چوپان زاده و كيان زاد آشكار مي سازد ولي تشكيلات تهران حزب توده به رغم آن كه 
ــات متعدد در اين باره گفت و گو كرد و اخباري را از داخل زندان مبني بر آلوده بودن  در جلس
ــت نقش شهرياري را بازشناسد. بنابراين  ــهرياري دريافت كرد، هيچ گاه نخواست و يا نتوانس ش

شهرياري توانست تا مدتي بعد به مأموريت خود ادامه دهد. 
گرچه مبهم ماندن ديگر مأموريت هايي كه شهرياري براي ساواك انجام داد ايرادي براي كتاب   
نيست ولي شايسته است كه اين مأموريت ها و سرانجام دستگيري كادرهاي حزب توده در جاي 
مناسب ديگري به منظور روشن شدن سيطره نفوذ ساواك و تأثيرگذاري آن بر حزب توده انتشار 

يابد.
ــر بردند و تلاش هاي  ــتياني مدتي در عراق به س به هر تقدير صفايي فراهاني و صفاري آش  

ساواك براي بازگرداندن آنان بي حاصل ماند و آن دو به پايگاه هاي فلسطينيان رفتند.
در غياب آن دو با تلاشهاي غفور حسن پور، بنيان «فعاليت جديدي» پي ريخته شد و او افرادي    
ــتانش بودند در سه تيم كوه، شهر و اسلحه، سازماندهي كرد. اين گروه  ــتر از ميان دوس را كه بيش
جديد در شناسايي كوه و شهر اقدام جدي به عمل نمي آورد ولي موفق مي شود از يك سو شبكه 

خود را گسترش داده و از ديگر سو مقداري اسلحه تهيه كند.
يكي از افرادي كه حسن پور به گروه جذب كرد احمد خرم آبادي بود. بازجويي هاي خرم آبادي    
آشكار مي سازد كه حسن پور براي متعهد كردن خرم آبادي به فعاليت در گروه به روشي كاملاً 
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غيراخلاقي و مذموم مبادرت ورزيد. اين شيوه ناپسند در سال هاي بعد و در مورد ديگر افراد نيز 
به تناوب تكرار گرديد. پس از گذشت بيش از يك سال صفايي فراهاني به ايران سفر مي كند و 
«عليرغم تصوراتش با گروه آماده اي مواجه شد كه بسياري از عوامل دروني را كه او براي اجراي 

برنامه اش به آنها نيازمند بود در اختيار داشت.»
وجود اين گروه آماده، صفايي فراهاني را براي آغاز مبارزه چريكي اميدوار كرد. بنابراين او بار   

ديگر به اردوگاه فلسطينيان رفت تا اين بار صفاري آشتياني و مقداري اسلحه را به ايران بياورد.
بازگشت صفايي فراهاني به ايران، فعاليت گروه را سرعت بخشيد. اينك آنان براي تهيه   
ملزومات مبارزه چريكي به پول نياز داشتند. بخشي از پول با سرقت از بانك خيابان وزرا تأمين شد 

و از اين پس شناسايي مناطق كوهستاني به عنوان «يك عمل اصلي» در دستور كار قرار گرفت.
در اين دوران است كه صفايي فراهاني با عباس مفتاحي كه عضوي از گروه ديگر است   
ملاقات و درباره نوع مبارزه گفت و گو مي كند. به رغم آشنايي پيشين آن دو، گفت و گوها نتيجه 
قطعي دربر ندارد و لاجرم، صفايي فراهاني و افرادش در ۱۴ شهريور ۱۳۴۹ براي شناسايي مناطق 

جنگلي و كوهستاني عازم شمال كشور مي شوند.
اعضاي گروه شناسايي خود را از مكارود آغاز كردند و تا اول آذرماه در ارتفاعات گيلان در   
حركت بودند و انبارك هايي براي ذخيره آذوقه تعبيه كردند. پس از آن گروه با وسيله نقليه به 
چالوس بازگشت تا شناسايي ارتفاعات و احداث انبارك را از مرزن آباد به سوي شرق استان 

مازندران پي گيرد.
پس از شناسايي لازم در استان مازندران، گروه براي شروع عمليات به منطقه سياهكل وارد شد.   
به رغم آن كه گروه پويان ـ احمدزاده خواهان به تعويق افتادن عمليات بودند ولي صفايي فراهاني 
بر انجام هر چه زودتر آن اصرار مي ورزيد، زيرا بيم آن مي رفت كه بر اثر ضرباتي كه به گروه شهر 

وارد شده بود، كل عمليات منتفي گردد.
بي ترديد يكي از مهمترين بخشهاي كتاب مربوط است به چگونگي فاش شدن عمليات   
سياهكل در نزد ساواك؛ كه در نتيجه آن پيش از عمليات تيم شهر ضربه خورد و ساواك هوشيارانه 

در منطقه عمليات حضور يافت و حتي بخشي از انبارك هاي مواد غذايي را تخليه كرد.
انقلاب امكان نشر  اين اسناد در نخستين روزهاي  گرچه نمي توان پيش بيني كرد كه اگر   
مي يافت مواجهه ميراث داران چريكها با فردي كه اطلاعات را افشاء ساخت و لاجرم در واژگان 
آنان مي بايد خائن خوانده مي شد چگونه مي بود، ولي آنچه كه اهميت دارد و هيچ گاه و در هيچ 
شرايطي از اهميت آن كاسته نخواهد شد جاخوش كردن عنصري است كه به آرمانهاي گروهش 
خيانت مي ورزد ولي همچنان اين امكان را مي يابد تا در صدر گروهش باقي بماند و سياست هاي 
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خاصي را به گروهش ديكته كند.
در روايت حميد اشرف كه بعدها نيز روايت رسمي چريكها شد، عمليات در شرف وقوع   
سياهكل متعاقب دستگيري حسن پور افشا گرديد. اما اسناد موجود در كتاب آشكار مي سازد كه اول 
بار مهدي سامع كه همزمان با حسن پور دستگير شده بود لب به سخن مي گشايد. مهدي سامع به خود 
حق داد كه به بهانه آن كه «مردم از ما پشتيباني نمي كنند» تمام دانسته هاي خود را درباره عزيمت گروه 
به كوه و فراهم آمدن مقدمات مبارزه چريكي را نزد ساواك افشا سازد و حتي به اين اعترافات مباهات 

مي كند و در بازجويي ديگر در تاريخ ۵۲/۱۲/۱۴ يادآور مي شود «قبل از عمليات، اعتراف كردم.»
اكنون دو پرسش در برابر قرار مي گيرد. اول آن كه چرا حميد اشرف در جمع بندي سه ساله خود   
نامي از مهدي سامع نمي برد؟ آيا او نيز تحت تأثير همان بدبيني هايي بوده است كه ضياءظريفي و 
ديگران به حسن پور داشته اند؟ بنابراين او نيز ترجيح داده است كه همه گناهان را متوجه حسن پور 
سازد؟ و يا دلايل ديگري داشته است؟ و ديگر اينكه چرا ميراث داران چريكها به صرافت نيفتادند  
تا با بازجويي از مهدي سامع، علت اين مهمترين حادثه سازمان متبوع خود را كشف كنند؟ آيا اين 

بي توجهي ناشي از كرختي بوده است يا آن كه مصالح ديگري در آن نهفته بود؟
با لو رفتن عمليات سياهكل، و ضربه خوردن تيم شهر، ساواك نيروي خود را بسيج كرد و با   
حضور در منطقه با آمادگي به استقبال حادثه رفت. بر اساس برنامه ريزي انجام شده حمله به پاسگاه 
سياهكل در ساعات پاياني روز ۱۹ بهمن ۱۳۴۹ آغاز شد. پاسگاه ژاندارمري با اندك مقاومت به 
تصرف درآمد. اما زخمي شدن هوشنگ نيري اضطراب را بر گروه مستولي كرد. صفايي فراهاني 
مي نويسد: «در حمله به پاسگاه دچار آشفتگي بوديم. اولاً ماشين خراب بود و ثانياً عوض جيپ 
ماشين گاز مقابل پاسگاه بود، ثالثاً فكر مي كرديم كه در پاسگاه با مقاومت روبرو شويم زيرا شايد 

محمدرضا [هادي بنده خدا لنگرودي] در زندان پاسگاه باشد.» 
ــگاه،  نيروهاي ژاندارمري و ارتش براي يافتن چريكها در  ــدن خبر حمله به پاس با مخابره ش  
منطقه به جستجو پرداختند. زخمي شدن هوشنگ نيري توسط تيري كه صفايي فراهاني در پاسگاه 
شليك كرده بود از توان او كاست و براي گروه مشكل ايجاد كرد. به پيشنهاد صفايي فراهاني قرار 
مي شود خود او به اتفاق جليل انفرادي، نيري را براي درمان به شهر مشايعت كنند. آنان از گروه 
جدا مي شوند و به روستاي چهل ستون مي روند و در آنجا از مردم تقاضاي غذا مي  كنند. پس از 
صرف شام هنگام ترك منزل توسط اهالي محاصره و مجروح مي شوند تا آن كه نيروهاي ژاندارم 
فرا مي رسند و آنان را دستگير مي سازند. در طي چند روز درگيري و با كشته شدن رحيم سماعي و 
مهدي اسحاقي و دستگير شدن ديگر افراد، تيم كوه فروپاشيد و سيزده تن از افراد تيم كوه و شهر 
در دادگاهي كه به منظور رسيدگي به جرايم آنان تشكيل گرديد به اعدام محكوم شدند و حكم 



۱۸۶۱۸۷

صادره در سحرگاه روز ۴۹/۱۲/۲۶ به مرحله اجرا درآمد.
به موازات گروه صفايي فراهاني كه از بازماندگان گروه جزني بودند، گروه ديگري نيز تشكيل   
گرديده بود و توسط سيف دليل صفايي، ملاقاتي بين صفايي فراهاني و عباس مفتاحي از سوي دو 
گروه صورت پذيرفت. گرچه اولين ملاقات نتيجه روشني دربر نداشت ولي ارتباط مسعود احمدزاده 

و حميد اشرف نهايتاً به تشكيل «سازمان چريكهاي فدايي خلق» در بهار سال ۱۳۵۰ منتهي شد.
گروه دوم مركب بود از اميرپرويز پويان، عباس مفتاحي و مسعود احمدزاده. پويان و احمدزاده   
هنگامي كه در مشهد دانش آموز بودند ارتباطي نيز با كانون نشر حقايق اسلامي كه محمدتقي شريعتي 
در سال ۱۳۲۳ بنا نهاده بود، داشتند. پويان بابت فعاليت هايي كه در كانون داشت مدتي را در زندان 
سپري كرد، اما پس از قيام ۱۵ خرداد و انفعال و بي عملي كانون موجب فاصله گرفتن پويان از آن 
شد، به طوري كه برادرش تنها توضيحي كه در مورد گرايش وي به ماركسيسم مي دهد چنين است: 
«او و رفقايش در اواخر دوره دبيرستان رفته رفته از بي عملي مراكزي مانند كانون... دچار نوميدي 
شدند و آن نوميدي چندان اثرگذار بود كه به قطع رابطه كامل با نه فقط كانون، بلكه حتي با شيوه 
عمل و نگرش ديني در مبارزه اجتماعي انجاميد.» ورود پويان به دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه 
تهران «پروسه ريشه كن شدن مذهب» در وي را سرعت بخشيد. مسعود احمدزاده نيز در همين ايام 
در رشته رياضي دانشكده علوم دانشگاه تهران به تحصيل مشغول بود. اين دو يار دبيرستاني اكنون 
به واسطه غربت، به رغم تفاوتهاي روحي و رفتاري،  تماسهاي بيشتري با يكديگر يافته بودند. 
مسعود احمدزاده كه «هيچ گاه يك مذهبي جدي نبود» اكنون تحت تأثير آثار برتراند راسل و فلسفه 
و منطق رياضي و اصولاً فلسفه هاي ماترياليستي به ماركسيسم گرايش يافته بود و رفيقي مثل پويان 
لازم بود كه اين گرايش را كامل كند. اما نفر سوم اين مثلث عباس مفتاحي بود. او در زماني كه در 
ساري دوران تحصيل در دبيرستان را طي مي كرد با صفايي فراهاني آشنا شد و از او برخي رمانهاي 
ماركسيستي را جهت مطالعه دريافت كرد. پس از ورود مفتاحي به دانشكده فني توسط علي طلوع 
با اميرپرويز پويان آشنا شد و اين دوستي بدون طلوع ادامه يافت. مدتي بعد نيز مفتاحي توسط 
پويان با مسعود احمدزاده آشنا شد. در حدود سال ۴۷ پويان انديشه تشكيل گروه را با مفتاحي در 
ميان گذاشت. بنابر اظهار مفتاحي «در آن موقع پويان، مسعود احمدزاده را در جريان نگذاشته بود. 
او را به دليل تمايلات روشنفكرانه، مدتي بعد وارد گروه كرد.» اين گروه سه نفره تنها هدفي را 
كه در آن موقع تعقيب مي كرد اين بود كه عده اي را متشكل ساخته و به خواندن آثار ماركسيستي 
بپردازند. تدريجاً مقوله راه انقلاب «به طور مقدماتي» براي آنان مطرح شد. وظيفه اين گروه سه 
نفره جذب افراد بيشتر و مطالعه آثار ماركسيستي بود. مفتاحي با عده اي از جمله احمد فرهودي 
در شمال و چنگيز قبادي و همسرش مهرنوش ابراهيمي در ارتباط بود و منابعي را براي مطالعه در 
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اختيار آنان قرار مي داد. پويان نيز دوستاني در مشهد داشت و در بهار سال ۴۸ براي برقراري ارتباط 
با دوستان صمد بهرنگي و ارزيابي آنان به تبريز مي رود. او در اين سفر با بهروز دهقاني و عليرضا 
نابدل آشنا مي شود و روابطي بين آنان شكل مي گيرد. تا اين زمان گروه، تشكيل حزب طبقه كارگر 
را بر هرگونه مبارزه مقدم مي دانست ولي ديري نپاييد كه مبارزه بر حزب تقدم يافت و گروه خود 

را براي مبارزه مسلحانه آماده ساخت. 
بدين ترتيب سازماندهي متناسب با شرايط جديد به موقع اجرا گذارده شد. متعاقب اين   
سازماندهي، نامگذاري مستعار نيز معمول گرديد. «نام گذاري اعضاء گروه ابتدا فارسي ولي پس 
از مدتي اسامي خارجي انتخاب شده بود. علت اين امر هم آن بود كه ممكن است اسامي فارسي، 

افراد ديگر گروه را به خطر اندازد.»
ــاخه ها در تهران، تبريز و مشهد و با الگو قرار دادن مبارزان برزيلي، گروه  ــترش ش اينك با گس  
مبارزه مسلحانه در شهر را در دستور قرار داد. مبتني بر اين رهيافت و به منظور فراهم آوردن پول، 

بانك ملي شعبه ونك در مهرماه سال ۴۹ مورد دستبرد واقع شد.
ــط احمد فرهودي خريداري شده بود،  ــنامه سرقت شده توس چون اتومبيل عمليات با شناس  
پليس پس از كشف اتومبيل توانست با رديابي شناسنامه به پدر احمد فرهودي كه كارمند اداره ثبت 
احوال بود دست يابد. بنابراين فرهودي از آن زمان تا بهمن ماه كه در اختيار تيم كوه قرار گرفت 

در منزل جواد سلاحي مخفي شد.
پس از موفقيت در اولين «مصادره اموال بورژوازي به نفع خلق»، به پيشنهاد و تشويق پويان،   
شاخه تبريز نيز خود را براي انجام عمليات آماده ساخت. براي اين منظور كلانتري ۵ شناسايي شد 

و در نيمه بهمن ماه به اين كلانتري حمله شد.
ــط  ــال ۵۰ گروه پويان به كلانتري قلهك حمله مي كند و دو روز بعد توس در ۱۶ فروردين س  
بازماندگان گروه جنگل، ضياءالدين فرسيو كه به تازگي اعضاء گروه جنگل را محاكمه و به اعدام 

محكوم كرده بود، ترور مي شود.
با ترور فرسيو و بازتاب گسترده آن، اعضاء دو گروه كه اينك كاملاً به يكديگر نزديك شده   
بودند تصميم مي گيرند كه به منظور تبليغ، توضيح و روشنگري اعلاميه هايي در ميان مردم بپراكنند. 
«در همين جاست كه گروه براي خود نام چريكهاي فدايي خلق را انتخاب مي كند.» اين اعلاميه ها 
به اشكال گوناگون توزيع مي گرديد. در جريان توزيع اين اعلاميه يك تن از چريكها به نام جواد 
سلاحي كشته و عليرضا نابدل نيز دستگير مي شود كه اين دستگيري «سرآغاز ضربات متوالي و 

بزرگي مي شود كه گروه بعداً متحمل مي گردد.»
قريب به يك ماه بعد گروه خود را براي سرقت از بانكي واقع در خيابان آيزنهاور آماده كرد.   
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در اين روز مقرر بود اشرف دهقاني در حوالي بانك حضور يابد تا از عكس العمل مردم گزارشي 
ــتين روز به خيابان ۲۱ آذر مي رود و چون  ــاعات نخس تهيه كند ولي به دلايل  نامعلومي او در س
پيشتر ساواك از تردد او در حوالي دانشگاه مطلع شده بود در آن روز نيز گشت ساواك با راهنمايي 

فردي كه اشرف دهقاني را مي شناخت موفق شد او را دستگير كند.
دوستي و رفاقت اشرف دهقاني با نزهت السادات روحي آهنگران كه از دوران سپاهي دانش   
آغاز شده بود ساواك را به اين صرافت انداخت كه ممكن است پس از دستگيري اشرف دهقاني، 
ــاواك كاملاً واقع بينانه بود.  ــادات روحي تماس بگيرد. اين تحليل س برادر او بهروز با نزهت الس
ــادات روحي، بهروز دهقاني در آخرين روز ارديبهشت ماه  بنابراين با طعمه قرار دادن نزهت الس

سال ۵۰ دستگير مي شود.
  بر اساس برگه اي كه از بهروز دهقاني به دست آمد قرار ملاقات او با حميد توكلي «لو» مي رود. 
مأمور ساواك به جاي دهقاني، سر قرار حاضر مي شود و لاجرم توكلي دستگير و طي بازجويي 
ــتقر در اين خانه پس از  ــا مي كند. اعضاي تيم مس خانه امن پويان واقع در نيروي هوايي را افش
نااميد شدن از بازگشت توكلي تصميم به ترك خانه مي گيرند ولي با اعتقاد راسخي كه پويان به 
توكلي داشت اين امر صورت نمي پذيرد. بنابراين در سومين روز خرداد خانه پويان محاصره و او 

و رحمت پيرونذيري كشته مي شوند. 
ــدن و يا دستگيري رحمت پيرونذيري، موجب گرديد كه اسكندر  نامشخص بودن كشته ش  
ــكني داشت تسريع نمايد.  ــب پيش پيرونذيري در آنجا س صادقي نژاد براي تخليه خانه اي كه ش
ــوءظن صاحب معاملات  ــتابزده و توأم با اضطراب آنان به بنگاه معاملات ملكي، س مراجعه ش
ــاخت. حضور مأمورين در محل  ملكي را برانگيخت و او كلانتري را از اين نقل و انتقال آگاه س
مصادف بود با اثاث كشي آنان. در نتيجه زد و خورد صادقي نژاد كشته و احمد زيبرم و جمشيدي 
رودباري متواري و سعيد آريان و همسرش شهين توكلي دستگير شدند. ضربات وارده بر گروه، 
ــته چريكي در كوه مورد توجه قرار گيرد. حميد  باعث گرديد كه مجدداً مقدمات ايجاد يك هس
ــازمان در  ــي از دو موضوع مي داند: «اول اينكه مركزيت س ــرف اتخاذ چنين رويكردي را ناش اش
ــازماندهي همه افراد در شهر ناموفق بود و ديگر اينكه به تأثيرات بسيار زياد آغاز عمليات در  س

نواحي كوهستاني شمال مقارن جشنهاي شاهنشاهي توجه مي شد.» 
ــتاها» شد. در جريان  ــي آغاز فعاليت در نواحي روس اين رويكرد موجب ايجاد «واحد بررس  
ــده بود  ــايي ها، مأمورين ژاندارمري به اتومبيل آنان كه در كنار جنگل پارك ش يكي از اين شناس
ــته بودند دستگير مي كند. در جريان انتقال از  ــكوك مي گردد و افرادي را كه از جنگل بازگش مش
پاسگاه ژاندارمري به ساواك ساري، چنگيز قبادي كه رانندگي اتومبيل را به عهده داشت با انحراف 
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ــرش ـ مهرنوش ابراهيمي ـ شده ولي دو تن ديگر از چريكها  اتومبيل موجب فرار خود و همس
دستگير مي شوند. 

مدتي بعد يعني در تاريخ ۴۰/۴/۲۲ رقيه دانشگري كه در نيمه ارديبهشت ماه به همراه مناف   
فلكي به تهران آمده بود دستگير شد. ساواك كه در جستجوي مناف فلكي بود احتمال مي داد كه 
ــت يابد از اين رو خانه برادر دانشگري تحت مراقبت قرار  ــگري به او دس مي توان از طريق دانش
ــتگير كرد. افراد هم تيم با دانشگري كه تحت مسئوليت  ــگري را دس گرفت و بالاخره رقيه دانش
ــت  احمدزاده بودند خانه را تخليه مي كنند ولي برخي اوراقي كه در نتيجه بازديد از منزل به دس
ساواك افتاد، نشان مي داد كه افراد گروه براي تهيه T.N.T مواد شيميايي را از فروشگاهي درخيابان 
ــت در روزي كه  ــگاه مزبور داش ــاواك با فروش ــعدي خريداري مي كنند. در هماهنگي كه س س

علي اصغر ايزدي براي تهيه مواد موردنياز به آنجا مراجعه مي كند دستگير مي شود.
ــتيابي، هر احتمالي را بررسي مي كرد. از  ــاواك كه در جستجوي مناف فلكي بود براي دس س  
ــتان او به نام احمد رياضي رفت. رياضي پذيرفت كه در دستگيري  ــراغ يكي از دوس جمله به س

فلكي همكاري كند. 
بنابراين روزها به همراه ماشين گشت كميته مشترك در خيابان ها مي چرخيد تا اينكه در روز   
ــط مشاراليه شناسايي و دستگير شد. مناف فلكي نيز به سرعت قرار خود را  ۳ مرداد ۱۳۵۰ توس
ــعود احمدزاده در دو روز بعد لو داد. بنابراين مأمورين با آمادگي در محل حضور يافتند و  با مس

مسعود احمدزاده نيز دستگير شد.
زنجيره دستگيري ادامه داشت. ساواك با دستگيري يكي به سرعت به ديگر افراد مي رسيد. در   
پي دستگيري فردي، فرد ديگري دستگير مي شد و گروه به شدت آسيب پذير شده بود. كادر مركزي 
به فاصله هاي كوتاه تغيير مي كرد. در اين شرايط گروه بانك هايي در ميرداماد و ظفر را مورد دستبرد 

قرار داد.
با دستگيري اسداالله مفتاحي، او خانه امن خود را در شهر شاپور افشا كرد. در نتيجه محاصره   
منزل، سيروس سپهري زخمي و مدتي بعد درگذشت و فرخ سپهري و شاهرخ هدايتي موفق به فرار 
شدند. بعد از مدتي، اينك نوبت خانه ديگري در كوي وليعهد بود كه تحت محاصره واقع گردد. 
ــه تن كشته و سكينه جعفري دستگير  در زد و خوردي كه بين چريك ها و مأمورين درگرفت، س
شد. چند روز بعد خانه ديگري در خيابان ابطحي محاصره شد كه طي آن مهرنوش ابراهيمي همسر 

چنگيز قبادي و منوچهر بهايي پور كشته شدند و جمشيد رودباري موفق به فرار شد.
ــاله شاهنشاهي تصميم مي گيرد در يك  ــتانه جشن هاي دوهزار و پانصدس اينك گروه در آس  
سلسله عمليات، تبليغات جهاني عليه رژيم شاه راه اندازي كند. از اين رو شناسايي هتل هاي محل 
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استقرار ميهمانان خارجي، سرويس هاي ساواك و دكل هاي انتقال برق در دستور كار قرار گرفت. 
اما هيچ كدام از برنامه ها به موقع اجرا درنيامد. ولي متقابلاً خانه ديگري از چريكها در دركه محاصره 

و شاهرخ هدايتي كشته شد.
بارها ملاحظه كرديم كه گروه همواره با مشكل كمبود پول مواجه بود و تنها طريق تهيه و تأمين   
آن را نيز سرقت از بانك مي دانستند. اين بار براي اين منظور بانك ملي شعبه صفويه مورد شناسايي 
واقع شد تا آن كه روز حمله فرا رسيد. در آن روز «مغازه دارها (سبزي فروش، نانوا و بقال) داخل 
مغازه هايشان ماندند و دربها را قفل كردند. در اين هنگام كارمند به اصطلاح موقري (فرد بورژواي 
بزدل بدبخت) كه توسط رفيق P2 به طرف مغازه هدايت مي شد تا داخل شود با ترس بي اندازه و 
تضرع زبونانه اي مرتباً به درب مغازه مي كوفت و مي گفت: عبداالله خان! عبداالله خان! منم منم. در 
را واكن. در را واكن. اما از باز شدن در خبري نبود. بقال، مشتري محترم و سودرسانش را از ياد 

برده بود.»
چريكها براي انجام اين عمليات سرقت كه مجموعاً پنج هزار تومان نصيبشان كرد يك سرباز   
محافظ و رئيس بانك را كشتند. جمشيدي رودباري بعدها در بازجويي خود كشتن محمدعلي نشيد 

رئيس بانك را عملي گانگستري توصيف كرده و آن را به دور از محاسبات سياسي دانست.
كشتن براي به دست آوردن پول، بار ديگر به هنگام ربايش پول بانك بازرگاني شعبه كشتارگاه   
در ۱۴ بهمن ۱۳۵۰ تكرار شد. چريكها كه مسير اتومبيل حمل پول را مسدود كرده و كيف حاوي 
پول را برداشته بودند، يك افسر راهنمايي و رانندگي به نام ستوان اكبر چاوشي را كه تازه از راه 

رسيده بود و براي باز كردن راه، قصد مداخله داشت به قتل رساندند.
چريكها پس از يك وقفه كوتاه، شناسايي اتومبيل هاي گشت ساواك و كميته مشترك را از سر   
گرفتند. در يكي از اين شناسايي ها كه توسط جمشيد رودباري صورت مي گرفت، مأمورين گشت 
كميته مشترك به او مشكوك شده و درگير مي شوند. رودباري پس از مصدوم شدن به بيمارستان و 
از آنجا به نقطه نامعلوم ديگري منتقل مي شود. كميته مشترك براي فريب هم تيمي هاي رودباري 
خبر كشته شدن وي را در اختيار مطبوعات قرار مي دهد. اين ترفند مؤثر واقع مي شود و افراد هم 

تيم او خانه خود را تخليه نمي كنند.
كميته مشترك كه به خانه وي دست يافته بود، در ۵۱/۵/۱ آنجا را محاصره مي كند. در نتيجه   
محمد صفاري آشتياني كه از خانه بيرون آمده بود با رگبار مسلسل نقش بر زمين مي شود. صداي 
شليك گلوله حميد اشرف و شيرين معاضد را نسبت به محاصره خانه هوشيار مي سازد. آن دو در 

حالي كه مجروح بودند توانستند از محاصره بگريزند و جان سالم به در ببرند. 
چند روز پس از كشته شدن صفاري آشتياني، اين بار خانه اي در خيابان فرح آباد ژاله محاصره   
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مي شود و طي آن برادر ناتني شيرين معاضد به نام مهدي فضيلت كلام، فرخ سپهري و فرامرز 
شريفي كشته مي شوند.

دستيابي كميته مشترك به اين خانه احتمالاً از طريق تعقيب و مراقبت نسرين معاضد خواهر   
ناتني فضيلت كلام بوده است. پس از آن كه پدر مهدي فضيلت در اصفهان دستگير مي شود، كميته 
مشترك درمي يابد كه پسر او مهدي و فرامرز شريفي با نام مستعار بابك با چريكها در ارتباط 
مي باشند. از اين رو به بازداشت مهرداد فضيلت كلام، نسرين معاضد و مادر ناتني او اقدام مي كند. 
ولي ساواك به اين نتيجه مي رسد كه با آزاد كردن آنان شايد بتواند به مهدي فضيلت كلام و فرامرز 
شريفي دست يابد. با آزادسازي آنان در تماسي كه مهدي فضيلت كلام با نسرين معاضد داشت 

كميته مشترك توانست ردّ او را يافته و به خانه تيمي دست يابد. 
در ميان آن تعداد محافلي كه به چريكهاي فدايي پيوستند، پيوستن اعضاء جبهه دموكراتيك   
خلق از اهميت بيشتري برخوردار بود. اين جبهه كه توسط مصطفي شعاعيان، نادر شايگان شام 
اسبي، عبداالله اندوري و چند تن ديگر تشكيل شده بود از تيرماه ۱۳۵۲ به چريكهاي فدايي نزديك 
شد. با كشته شدن نادر شايگان و دو تن ديگر از اعضاي جبهه و دستگيري چند نفر ديگر، مصطفي 
شعاعيان به همراه فاطمه سعيدي و سه فرزند خردسال او و صبا بيژن زاده و مرضيه احمدي 
اسكويي به چريكهاي فدايي خلق پيوستند. شعاعيان فرزند ۱۳ ساله فاطمه سعيدي را به حميد 
اشرف سپرد تا او را به خانه اي، ببرد كه خود و شيرين معاضد و بعدها اشرف دهقاني و مرضيه 
احمدي اسكويي در آنجا سكني داشتند. شعاعيان نيز به همراه فاطمه سعيدي و دو فرزند خردسال 

ديگر راهي مشهد شد تا در آنجا به كمك حميد مؤمني نشريه اي را براي گروه پي ريزند.
اقامت فاطمه سعيدي در مشهد چند ماهي بيش به طول نينجاميد؛ زيرا متعاقب دستگيري   
اسماعيل خاكپور به توصيه علي اكبر جعفري او را روانه خانه خاكپور كردند تا از سلامت خانه 
اطمينان حاصل كند ولي از آنجا كه صاحب خانه توسط كميته مشترك توجيه شده بود به محض 
مراجعه فاطمه سعيدي سر و صدا راه مي اندازد تا منجر به دستگيري او مي شود. با دستگير شدن 
سعيدي دو فرزند او به حميد اشرف تحويل مي شوند تا به منزل زهرا آقانبي قلهكي و عليرضا 

شهاب رضوي بروند. 
اختلاف چريكها و مصطفي شعاعيان كه در اين مدت كوتاه همكاري عمق بيشتري يافته بود   
موجب گسستگي آنان شد و چريكها ترجيح دادند كه ديگر سر قرارهاي خود حاضر نشوند. 
شعاعيان در حالي از چريكها جدا مي شد كه دو عضو ديگر جبهه دموكراتيك يعني مرضيه احمدي 

اسكويي و صبا بيژن زاده ترجيح دادند كه كنار چريكها بمانند.
از ديگر محافلي كه در سالهاي ۵۲ـ۵۱ به چريكها پيوستند محفلي است كه پيرامون نزهت السادات   
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روحي آهنگران و برادرش بهمن (اصغر) شكل گرفته بود.
نزهت السادات روحي آهنگران دانشجوي رشته رياضي دانشكده علوم بود. او فعاليت هاي   
سياسي خود را در دانشگاه آغاز كرد ولي به علت شرايطي كه در دانشگاه با آن مواجه بود مدتي 
پس از ازدواج با رها كردن تحصيل به اتفاق همسرش راهي آذربايجان شد و به عنوان سپاهي 
دانش به روستايي عزيمت كرد كه اشرف دهقاني نيز در آن روستا، سپاهي دانش بود و اين سرآغاز 
دوستي بين آن دو شد كه به روابط خانوادگي نيز منتهي گرديد. پس از آنكه نزهت السادات روحي 
ناخواسته در دستگيري بهروز دهقاني نقشي ايفا كرد، او تلاش مي كرد تا با پيوستن به چريكها اين 

اشتباه خود را جبران كند. 
بالاخره اين ارتباط در اواخر سال ۵۱ برقرار مي شود و در آغاز او و سپس برادرش و حميد   

مؤمني و مدتي بعد نيز خواهر ديگرش اعظم السادات به زندگي مخفي روي آوردند.
از نكات قابل توجهي كه در كتاب مي توان يافت تصفيه هاي درون گروهي چريكهاست.  

اگر عوامل و مباشران تصفيه هاي خونين دروني سازمان مجاهدين خلق زنده ماندند تا پرده   
از آن تصفيه ها با اسم و رسم تصفيه شدگان بردارند، اما تصفيه هاي دروني چريكها جز يك مورد 
ـ عبدالعلي پنجه شاهي ـ همچنان در پرده هاي ابهام باقي مانده است. حميد اشرف بدون آنكه از 
نام اصلي كسي ياد كند به سه مورد تصفيه اشاره مي كند و اكنون محمود نادري تلاش مي كند تا با 
امارات و قرائني هويت تصفيه شدگان را بيابد. در مورد تصفيه عبدالعلي پنجه شاهي كه بازماندگان 
چريكها علت آن را به رابطه جنسي او و يكي از دختران فرو مي كاهند، نادري با استناد به اسناد 
نشان مي دهد كه در اين قضيه بايد به اختلافات دروني چريكها خصوصاً در ردّ و درستي و نادرستي 

مشي چريكي نيز توجه نمود.
  در مردادماه سال ۱۳۵۰ فاتح يزدي صاحب كارخانه جهان چيت توسط چريكها ترور شد. 
گفته شده است كه اين ترور با مخالفت طرفداران مشي جزني مواجه شد. در دي ماه علينقي 
نيك طبع بازجوي خشن و نام آشناي ساواك و سروان يداالله نوروزي فرمانده گارد دانشگاه 
صنعتي آريامهر در اسفند همان سال ترور شدند. همچنين چند مورد بمب گذاري در مراكز نظامي 

و انتظامي از سوي چريك ها به موقع اجرا گذارده شد.
ترور  و  نظامي چريك ها، شناسايي  عمليات  مهمترين  نيك طبع، شايد  ترور  از  صرف نظر   
عباسعلي شهرياري مي بود. مي دانيم كه او نقش ويژه اي در دستگيري ضياءظريفي، احمد جليل 
افشار، مشعوف كلانتري، محمد چوپان زاده و كيان زاد ايفا كرد. بنابراين اكنون چريك ها براي 
بي پاسخ نگذاردن خيانت او وي را در اسفندماه ۵۳ ترور كردند. سال هاي ۵۴ـ۵۳ را مي توان اوج 

فعاليت هاي چريك ها دانست.
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ترورها و عمليات نظامي سال ۵۳ چريكها، آنان را نسبت به توده اي شدن مبارزه مسلحانه متوهم   
ساخته بود. به طوري كه در اعلاميه توضيحي خود درباره ترور شهرياري نوشتند: «در مرحله كنوني 

(مرحله گذار از تثبيت مبارزه به توده اي كردن آن)... نمي توان تنها به يك نوع عمليات دست زد.»
گستردگي عمليات، نتايج منفي خود را به همراه داشت. رژيم متقابلاً ۹ تن از اعضاي گروههاي   

مسلح را كه ۷ تن آنان مركب از جزني و يارانش بودند در فروردين ماه به مسلخ برد.
شايد بتوان گفت به همان ميزان كه ترورهاي چريكها بي حساب و نسنجيده بود، مقابله رژيم   
نيز كاملاً نسنجيده بود. اگر ساواك درك درستي از ديدگاههاي جزني مي داشت احتمالاً به كشتن 
او اقدام نمي كرد. بلكه به انتظار مي نشست تا نظرات جزني درباره نفي ترور در ميان چريكها 
نشت و رسوب كند. خصوصاً آنكه چريكها ديگر تئوري پردازي نداشتند تا به تئوريهاي جزني كه 
تدريجاً در «نبرد خلق» ارگان داخلي چريكها امكان انتشار مي يافت پاسخ گويند. اما قانون نانوشتة 
خشونت زاده خشونت است امكان تأمل را از هر دو سو بازستانده بود. اما چريكها سرخوش از 
عمليات خود، اين حق را براي خود محفوظ مي دانستند كه بدون اطلاع دقيق و صرفاً بر پايه يك 
سوءتفاهم، فردي را ترور كنند. چنان كه در مورد ابراهيم نوشيروان پور شاهد هستيم. چريكها بدون 
مطالعه كافي در مورد چگونگي لو رفتن حادثه سياهكل و بدون توجه به نقش مهدي سامع در اين 

لو رفتن، نوشيروان پور را مقصر دانسته و او را در ارديبهشت ماه ۵۴ ترور مي كنند.
اما سال ۵۴ چريكها نيز متحمل ضرباتي شدند. تيم آموزشي آنان در تيرماه در كرج ضربه   
خورد كه طي آن نزهت السادات روحي آهنگران كشته و خواهرش اعظم دستگير شد. در دي ماه 
نيز برادر آنها ـ بهمن ـ دستگير شد كه خود سرآغاز ضربات به تيم هاي شمال كشور بود. بهمن 
روحي همچنين از همكاري كمال پولادي با آنان سخن گفت كه منجر به دستگيري وي و سپس 

كشته شدن حميد مؤمني گرديد.
از حميد اشرف دو نامه در دست است كه خطاب به بخش خارج از كشور نوشته است. در   
يكي از آنها به تصفيه سه تن از «خائنان سازمان» اشاره دارد. اما در نامه ديگر كه بسيار بااهميت تر 
از نامه پيشين است به دريافت پول از دول خارجي و ارائه اطلاعات طبقه بندي شده اشاره دارد. او 
به اشرف دهقاني مي نويسد: «صدهزار آفيش امپرياليستي رسيد و به موقع هم رسيد.» مراد از آفيش 
امپرياليستي همانا دلارهايي بود كه شاخه خارج از كشور از دولتي بيگانه دريافت مي كرد. حميد 
اشرف در اين نامه از «دوست بزرگتري» ياد مي كند كه احتمالاً بايد اتحاد جماهير شوروي باشد. اين 

دوست بزرگتر تقاضاهايي از چريكها دارد و آن نيز اطلاعاتي از «ارتش ضدخلقي» است.
حميد اشرف وعده مي دهد كه اين اطلاعات را جمع آوري كند و در اختيار آنان بگذارد. از   
نظر نادري وابستگي مالي چريكها به خارج از كشور «بسيار نكوهيده تر از استالينيسمي است كه 
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در دوران حميد اشرف بر سازمان سايه افكنده بود... گويا حميد اشرف فراموش كرده بود كه 
حزب توده بابت همين وابستگيهايي كه در پوشش ايدئولوژيك و انترناسيوناليزم پيچيده شده بود 

به كژراهه رفت.»
گويا اين «آفيشهاي امپرياليستي» براي چريكها چندان خوش يمن نبود. چريكها كه براي تأمين   
مالي ديگر هيچ امكاني نداشتند، براي سازماندهي و تداركات نيازمند پول بودند اما غافل از آن كه 

حوادث مسيري ديگر مي پيمايد.
كميته مشترك اينك با يافتن سر نخ جديدي كه از دستگيري يكي از اعضاء به دست آورد، به   
شنود تلفن چريكها پرداخت و اين شنود تلفن آن قدر ادامه يافت تا آنكه چند خانه امن چريكها 
از جمله خانه حميد اشرف را به دست آورد و چون در شنود خانه وي احتمال ترور فردي مطرح 
شد كميته مشترك تصميم مي گيرد به آن خانه ها ضربه بزند. در آغاز خانه حميد اشرف موردنظر 
بود. محاصره خانه وي ازنخستين ساعات بامداد روز ۵۵/۲/۶ آغاز شد و طي درگيري تعدادي از 
چريكها كشته ولي حميد اشرف موفق به فرار مي شود.  او پيش از فرار دو كودك خردسال ساكن 

در خانه را كشت. 
حميد اشرف هنگامي كه به خانه امن ديگري مراجعه مي كند آنجا را نيز ضربت خورده مي يابد.   
ناگزير به خانه اي در خيابان شارق مي رود اما ساعاتي از ورود او نگذشته بود كه آن خانه نيز در 

محاصره قرار گرفت. البته ساكنين آن خانه موفق به فرار شدند.
كميته مشترك و ساواك گام به گام به رهبري چريكها نزديك شده بودند و بالاخره در تاريخ   
۵۵/۴/۸ خانه امن حميد اشرف در مهرآباد جنوبي محاصره مي شود كه در نتيجه ۴ ساعت زد و 

خورد اشرف به اتفاق ۹ تن ديگر كشته مي شوند.
«كشته شدن حميد اشرف به عنوان سازمان دهنده اصلي و قديمي ترين عضو گروه، تأثيرات   
خاص خود را به جاي نهاد.» مهمترين و فوري   ترين تأثير گسستن شيرازه سازمان بود. متلاشي 
شدن سازمان پيامدهاي نظري خود را كه تا تجديدنظر در درستي مشي مسلحانه بود، با خود 
به همراه آورد. همواره در غياب رهبر عمل گرا و با اتوريته، نظرات انتقادي مجال بروز مي يابند 
و تدريجاً توسعه پيدا مي كنند و اينك در غياب حميد اشرف، مشي مسلحانه در بوته نقد قرار 
مي گيرد و ناتواني اين مشي در همراه كردن «توده ها» خودنمايي مي كند. از اين جهت است كه 
اولين نشانه هاي ردّ مشي مسلحانه به فاصله اندكي از مرگ حميد اشرف در گروه مشاهده مي شود. 
ملاحظه كرديم كه حميد اشرف در دهه اول تيرماه سال ۵۵ كشته شد و تورج حيدري بيگوند در 
دهه دوم مهرماه همان سال به همان سرنوشت گرفتار آمد. با توجه به اينكه تورج حيدري بيگوند 
نظريه پرداز اصلي رد مشي مسلحانه بود شايد اين ادعاي درستي باشد كه اگر گفته شود آنچه را 
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كه بيگوند در ذهن و ضمير خود مي پروراند فقط پس از مرگ حميد اشرف مي توانست به رشته 
تحرير كشيده شود و كتابي با نام «تئوري تبليغ مسلحانه، انحراف از ماركسيسم ـ لنينيسم» امكان 
انتشار يابد. گرچه بيگوند در قرار خياباني، سيانور جويد و كشته شد اما آراء او تدريجاً زمينه هاي 

انشعاب عده اي را فراهم ساخت.
شايد از نكات بديع و قابل توجه اين كتاب اسنادي باشد كه ميزان نفوذ و رسوخ ساواك و   

كميته مشترك را نشان مي دهد.
ــاواك در كنار هر چريكي حضور دارند و اخبار وي را گزارش مي كنند. حتي  گويي منابع س  
ــاواك آماده است تا براي چريكها «منزل امن» تهيه كند. بيهوده نيست كه نويسنده  بيش از آن، س
كتاب با اطمينان ادعا مي كند كه اگر انقلاب صورت نمي گرفت سرنوشت تشكيلات تهران حزب 

توده، سرنوشت محتوم چريكهاي فدايي مي شد.
ــرف و همراهان به خوبي نشان مي دهد كه  ــدن حميد اش ــته ش حوادث مربوط به پس از كش  
شيرازه سازمان از هم گسسته است. ضربات يكي پس از ديگري بنيه چريكها را به تحليل مي برد. 
بحراني همه جانبه چريكها را دربر گرفته بود. «از دست دادن كادرهاي باسابقه و مجرب، ترديد 
در درستي مشي مسلحانه، انشعاب و نفوذ ساواك درون چريكها اضلاع مربعي بودند كه چريكها 

را به محاصره افكنده بود.»
نادري گرچه در جاي جاي كتاب تلاش دارد از چريكها اسطوره زدايي كند ولي به نظر مي رسد   
كه او مي خواهد نافرجامي جنبش مسلحانه را در «نبرد با ديكتاتوري شاه و حاميان خارجي اش» و 

يا به تعبير ديگر مبارزه با «امپرياليسم آمريكا و سگهاي زنجيري اش» به اثبات برساند. 
صفحات پاياني كتاب اين تلاش را به خوبي نشان مي دهد. او با لحني انتقادي، نسبت چريكها   

با انقلاب را چنين بيان مي كند:
ــت كه اعلاميه ها و عمليات نظامي چريكها هيچ گونه  «مطبوعات دوران انقلاب گواه اين اس  
پژواكي در جامعه ملتهب ايران نمي يافت. شتاب حوادث بسيار تندتر از تحليل چريكها بود. مردم، 
همه دست در كار انقلاب و برچيدن بساط ديكتاتوري بودند. اقدامات چريكها آشكارا فرقه اي و 
انزواجويانه بود. ... چريكها نه تنها با تحليل ناقص از جامعه ايران اسلحه برداشتند بلكه با بيگانگاني 
مطلق با خلقي كه خود را فدايي آنان مي دانستند اشتباهات خود را ژرف و گسترده ساختند. ... و 
بالاخره آنكه انقلاب بي اعتنا به مشي جزني و مشي احمدزاده به عمر رژيم ديكتاتوري خاتمه داد. 

اين واقعيت براي چريكها بسيار آزاردهنده بود.»
كتاب چريكهاي فدايي، كتابي است خواندني. نويسنده كوشيده است، خود كمتر سخن بگويد   
و اين امتيازي براي كتاب است. اگر در برخي موارد نقدهايي صورت گرفته است ولي جانبداري 
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ــخن مي گويند و حوادث را روشن  ــناد هستند كه س ــم نمي آيد؛ اين اس و قضاوت در آن به چش
مي سازند.

  اگر نادري جنبش چريكي را ناكام و ناموفق ارزيابي مي كند، اين اسناد و حوادث هستند كه او 
را به چنين نتيجه اي رهنمون مي سازند.
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